
برگزار می‌شد تا این که امروز که من 35 ساله‌ام 
و یک شرکت مهندســی را اداره می‌کنم و خود 
دارای یک فرزند هستم هدایت الهی مرا به این 
مسیر کشــاند که استادان زیادی در علوم دینی 
درک کردم و تربیت شــدم و تا به حال جوانان 
زیادی را تحت تعلیم و تربیت دینی قرار داده 
و تربیــت کرده‌ام و الان خدا را بســیار شــاکرم و 

احساس شعف و خرسندی بسیار دارم ...
دوران غیبــت، دوران ســختی‌ها و بلاهــای 
بسیار اســت که مهم‌ترین بلا، بلای بی‌دینی و 
کفر است و باید برای این بلای خطرناک مجهز 
به ســاح ایمــان بود. امروز تمامی افراد شــرور 
دنیا دســت به دســت هم داده‌اند کــه با دین و 
دینداری مبارزه کنند و هرزگی، بی‌عفتی و فساد 
را جایگزین آن کنند. امروز تربیت فرزندان مان 
در معرض خطر تبلیغات ضد دینی این دسته 
از افراد قرار دارد. شــیعیان و محبان اهل بیت 
باید  نظام تربیتی شــیعی را با روشی جدید بنا 
کنند و فرزندان خود را در این نظام بدرستی با 
روش‌های هدایت اولیای الهی، رشد و پرورش 
دهنــد و صرفاً به جای نصیحت کردن بیش از 
حــد، آنها را بــا کمک اســتادان و عالمان دین، 
با تفکــر و وجــدان دینی تربیت کننــد و بدانند 
که »تجهیزشــدگان به ســاح ایمان، شکســت 
نمی‌خورند.« اگر ما شیعیان نظام تربیتی خود 
را اصلاح نکرده و فرزندان خود را با تفکر دینی 
و مذهبــی رشــد ندهیــم خیلــی زود تبلیغات 
ماهــواره‌ای همــه فرزندان ایــن مرز و بــوم را از 
مســیر هدایت خــارج خواهد کــرد و می‌دانیم 
امروز خروج از دین خیلی ســهل و ســاده است 
و کســانی کــه به ســاح ایمان و اخلاق مســلح 
نیســتند، شکســت خورده و در مســیر بی‌دینی 
یــا بی‌تفاوتــی در دیــن، قــرار می‌گیرنــد. امروز 
آموزش و پرورش، اســتادان و عالمان دینی در 
این زمینه مسئولیت‌هایی خطیر و بسیار مهم 
دارنــد تا بتوانند شــیعیانی متخصــص، آگاه و 
بــا اخلاص تربیــت کنند تا عــاوه بر تخصص 
علمــی؛ بتواننــد بــا دلیــل و برهــان از مرزهای 
اعتقادی تشــیع دفــاع و از ایمــان و آرمان‌های 

دینی خود صیانت و پاسداری نمایند.
امامــان هدایــت درچنیــن زمانــی، مــا را از 
خطــرات کفــر و بی‌دینی کامــاً آگاه و هوشــیار 
کــرده انــد و راه بــرون رفــت از ایــن بحران‌ها را 

تشــریح نموده‌انــد. تا هــر کس که خواهــان راه 
هدایت است، بتواند آن را بیابد.

ســدیر صیرفــی می‌گویــد: من با ســه نفر از 
صحابه، به محضر امام صادق)ع( رســیدیم، 
دیدیــم آن بزرگوار روی خاک نشســته و مانند 
فرزنــد مــرده جگرســوخته، گریه می‌کنــد. آثار 
حزن و اندوه از چهره‌اش نمایان است و اشک، 
کاسه چشمانش را پر کرده و چنین می‌فرماید:

سرور من غیبت )دوری( تو خوابم را گرفته 
و خوابگاهم را بر من تنگ کرده و آرامشــم را از 
دلــم ربوده. آقای من غیبــت تو مصیبتم را به 
مصیبت‌هــای دردناک ابدی پیوســته اســت... 
بعــد از اتمــام ســخنان جانســوز حضــرت، به 

ایشان گفتم:
خدا دیدگانت را نگریاند ای فرزند بهترین 
مخلوق! برای چــه این چنین گریانی و از دیده 
اشک می‌باری؟ چه پیشامدی رخ داده که این 
گونه اشــک می‌ریــزی؟ حضرت آه جانســوزی 

کشید و با تعجب فرمود:
»... ســحرگاه امــروز بــه کتاب »جفــر« نگاه 
می‌کردم ، آن کتابی اســت که علم منایا و بلایا 
و آنچه تا روز قیامت واقع شده و می‌شود در آن 
نوشته شده است، درباره تولد غایب ما و غیبت 

و طول عمر او دقت کردم.
و همچنیــن دقت کــردم در گرفتــاری های 
مؤمنــانِ آن زمــان و شــک و تردیدهایــی کــه 
بــه خاطر طــول غیبــت او در دل‌هایشــان پیدا 
می‌شــود و در نتیجه بیشــتر آنهــا از دین خارج 
می‌شــوند و ریســمان اســام را از گــردن برمی 
دارنــد...« اینهــا باعــث گریــه و زاری من شــده 

است. )1(
امروز دوســتان و محبان پیامبر و اهل بیت 
)علیهــم الســام( بایــد بداننــد کــه بدتریــن و 
بزرگتریــن تاوان و ضرر غفلت از یاد امام عصر 
)عج(، خروج از دین و رفتن به سوی کفر است. 
بر شــیعیان و محبان امــام عصر)عج( واجب 
است که همیشه اتصال معنوی خود را با امام 
خــود حفظ کنند، هــر روز با امــام خود، تجدید 
عهد کــرده و به هر نوعی که می‌توانند نســبت 
به ایشــان عــرض ادب و اظهار محبت نمایند. 
هــر چقدر یــاد و ذکر ایشــان در قلب ما بیشــتر 
باشــد، بیشــتر در مســیر هدایــت و بندگی خدا 
قرار خواهیم گرفت؛ چنانچه در زیارت جامعه 

کبیــره به ائمــه اطهار )علیهم الســام( چنین 
خطــاب می‌کنیــم. »... بِمُوَالَاتِکــمْ عَلَّمَنَــا‌الله 
مَعَالِمَ دِینِنَا وَ اَصْلَحَ مَا کانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیانَا...«، 
»... بواســطه ولایت و پیشوایى شما خدا علوم 
و حقایــق دیــن را بــه مــا آموخــت و هــر آنچه 
از امــور دنیاى ما فاســد و پریشــان بــود اصلاح 

فرمود....«)2(
ای غایــب از نظــر به خــدا می‌ســپارمت  جانم 

بسوختی و به دل دوست دارمت
یــک اصل روانشــناختی می‌گویــد: اظهار و 
ابــراز محبت و دوســتی همیشــه موجب ثبات 
و پایداری دوســتی و محبت می‌شود. وقتی دو 

دوســت محبت خود را نســبت به هم اظهار و 
ابراز می‌کنند در محبت و توجه عاطفی نسبت 
به یکدیگر ثابت قدم می‌مانند و این محبت و 
ثبات قدم در دوســتی به مرور زمان به عشق و 
عاطفه‌ای بی‌نظیر تبدیل خواهد شد؛ که در این 
صورت تحمل هجران و دوری برای آنها بسیار 
ســخت و غیر قابــل تحمل خواهد شــد و از آن 

پس دیگر بهشت است و بس.
من بی‌تو دمی قرار نتوانم کرد 

احسان تو را شمار نتوانم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد 

با مهر تو سر زخاک برخواهم کرد )3(
ذکر و یاد امام عصر)عج( و عشــق ورزیدن 
به ایشان در حقیقت بهشت دنیاست و دوری 
از یــاد او و غفلت از او نیز آتــش و دوزخ واقعی 
اســت. مؤمن بایــد از این غفلت و فراموشــی، 
خــود را برهاند و تمام تلاش خــود را بنماید تا 
زندگــی خود را زیر چتــر یاد و محبت امام خود 
قرار دهد و با سعادت زندگی کند و در آخرت نیز 
جزو سعادتمندان باشد »... وَ جَعَلَنِی مِنْ خِیارِ 
مَوَالِیکمْ التَّابِعِیــنَ لِمَا دَعَوْتُمْ إلَِیــهِ وَ جَعَلَنِی 
نْ یقْتَصُّ آثَارَکمْ‏ وَ یسْلُک سَبِیلَکمْ وَ یهْتَدِی  مِمَّ
بِهُدَاکمْ وَ یحْشَرُ فِی زُمْرَتِکمْ وَ یکرُّ فِی رَجْعَتِکمْ‏ 
وَ یمَلَّــک فِی دَوْلَتِکمْ وَ یشَــرَّفُ فِی عَافِیتِکمْ وَ 
یمَکــنُ فِی ایَامِکمْ‏ وَ تَقَرُّ عَینُهُ غَداً بِرُؤْیتِکمْ...« 
)4(، »... و خــدا مرا از خوبان دوســتداران شــما 
که به هر چه دعوت می‌کنید پیروى می‌نمایند، 
قــرار دهــد و از آنانــی قــرار دهــد که در پــى آثار 
)روایات( شما می‌روند و رهروِ طریق شمایند و 
به رهبرى شما هدایت یافته‌اند و در روز قیامت 
در زمره شــما محشــور می‌شــوند و در رجعت 
شــما، بــه جهــان بــاز می‌گردنــد و در دولــت و 
سلطنت شــما به حکومت و ملک می‌رسند و 
در زمان دوران عافیت و امنیت شــما به شرف 
بزرگی می‌رسند و در ایام پادشاهى شما تمکن 
مادی می‌یابند و فرداى قیامت چشمانشان به 

جمال شما روشن می‌گردد....«
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اتصال معنوی خود را با امام زمان )عج( بیشتر کنیم تا در مسیر هدایت قرار گیریم

تجهیزشدگان، شکست نمی‌خورند

امامت تداوم نبوت

آیین

رسول خدا)ص( به نص صریح قرآن مجید 
برترین و بهترین اسوه و سرمشق اهل ایمان 
اســت و بر خــوی و خلق عظیم تکیــه کرده و 
با بهره‌مندی از روش‌های گوناگون، در رشــد 
ایمــان و عقیــده امت خــود، بــه جزئی‌ترین 
عناصر فرهنگی، دینی و تربیتی، عنایتی وافر 

و دقتی کامل داشت.
در این میان مهم‌ترین امر در طول حیات 
رســالت رســول اکــرم)ص( بعــد از موضــوع 
و  »امامــت«  و  »ولایــت«  امــر  یکتاپرســتی، 
»خلافت« اســت کــه در گفتار و رفتــار نبوی، 
جایگاهــی ویــژه و بازتابــی تمــام دارد. پهنــه 
عظیــم کتاب‌هــای اخبــار و حدیث، سرشــار 
تأکیدهــای رســول خــدا)ص(  و  از تعبیرهــا 
در اهمیــت و فضیلــت ایــن گوهــر منظومــه 

معرفت دینی است.
پرواضح است که پافشــاری مدام و تأکید 
فــراوان آن هدایتگــر الهی بر امر جانشــینی، 
به جهت نقش راهبــردی و جایگاه معرفتی 
»امامت« در اندیشــه دینــی و حیات فردی و 
اجتماعــی مردم بود، زیــرا از منظر حکیمانه 
وی امامــت، تداوم نبوت و رســالت خویش و 

مایه بقای حق و ماندگاری اسلام بود.
اساســاً با تدبر در ســیره و جوامــع روایات 
نبــوی درمــی یابیــم کــه آموزه‌هــای کلامی و 
عملی آن حضرت به لحاظ افراد و بر حسب 
موقعیت، شــرایط و نیاز آنان، مختلف است 

و هــر یــک از آنان تابــع موقعیــت مجلس و 
اهمیت موضوع و‌شأن مخاطب است.

هــدف از تجزیــه و تحلیــل ایــن الگوهــا، 
شناسایی خطاب‌های آن حضرت به فراخور 
بسامدشان در گفتار ایشان با طبقات مختلف 
و نیــز چگونگــی فهمانــدن مقصــود بــه آنها 
به‌صورت مســتقیم و غیرمستقیم است. آن 
حضرت با بهره‌گیری از ســاده‌ترین امکانات 
و  ابتــکاری  شــیوه‌های  روزگار،  آن  محــدود 
ممتــازی را در امــر هدایت جامعه به ســوی 
»امام« و »امامــت« به اجرا درآورد. در مقام 
ابــاغ امــر امامت گاهــی با توجه بــه محتوا و 
مضمــون، از گونه‌های مختلف گفتاری بهره 
می‌گرفت؛ چرا که مؤثرترین امری که گوینده، 
مخاطب خویش را بدان رهنمون می‌ســازد، 
محتوا و مضمونی اســت که گفتــار خود را بر 

اساس آن ترتیب و نظم می‌بخشد.
ëë تأکید مداوم رسول خدا)ص( بر فضیلت

امیرالمؤمنین علی )ع(
رســول خدا)ص( مضمون‌های گوناگونی 
را برای تبیین و اعلان امامت امیرمؤمنان)ع( 
در گفتار خویش در نظر گرفته که با واسپاری 
فرایند تعیین نصب امام به خداوند متعال، 
مصــداق راســتین آن را از ســوی پــروردگار بر 
مردم تبیین کرد و از رهگذر تنصیص و کاربرد 
»امامــت«،  »خلافــت«،  همچــون  واژگانــی 
»وصایــت«، »وزارت« و... بــر جانشــینی آن 
حضرت تصریح داشــته و احتمالات دیگر را 

از ذهن مخاطب دفع کرده است.
در مــواردی محتــوای گفتــار خــود را بــه 
افضلیــت امیرمؤمنــان)ع( تخصیــص داده 
تــا از این ســو، مســلمانان را به حکــم عقلی 
ترجیح فرد افضل بر غیرافضل ارشــاد کند و 

در ضمــن، به برخــی از معیارهای افضلیت 
همچــون دانش و شــجاعت و زهــد و برتری 
پیامبــران،  افــراد هماننــد  بــر ســایر  ایشــان 

فرشتگان و سایر اصحاب اشاره کند.
اگرچــه خود آن حضــرت به جهت خوف 
از گرفتارشــدن امت در ورطه غلو، از بازگویی 
همــه فضایــل و مناقــب امیرمؤمنــان)ع( و 
ارزش والای ولایت و امامت امتناع می‌ورزید 
و آنچــه بیــان کــرده بــود در خــور فهــم عقل 
بشــری مخاطبــان خــود بــود، ولــی گفتــار و 
در  ایشــان  پافشــاری  و  هدفمنــد  رفتارهــای 
موقعیت‌هــای مختلف حیات خــود و تأکید 
بی‌شمار ایشــان، به گونه‌ای بود که تحملش 

بر برخی طاقت فرسا بود.
یکی از شــئون و وظایف پیامبر خدا)ص( 
بر اســاس نقــش هدایتگری خویــش، تبیین 
و توضیح مــراد الهی برای مخاطبان اســت، 
تــا مقصــود حقیقی خداونــد به طــور واضح 
بــه مکلفان رســانده شــود. پــر واضح اســت 
کــه تبیین هر نوع نظــام دینــی و اخلاقی، در 
گــرو شــناخت و معرفت ارکان آن اســت و تا 
مؤســس یک نهاد دینی و اخلاقی، شــناخت 
درســتی از گزاره‌های سعادت و شقاوت برای 
مــردم ارائه ندهد و تبیین درســتی از ارزش و 
ضدارزش برای ایشان نداشته باشد، هر گونه 
اقــدام او در راســتای آیین و دینــی که مدعی 
هدایــت و کمال انســانی اســت، محکــوم به 

بطلان و زوال است.
اســاس  بــر  خــدا)ص(  پیامبــر  ایــن‌رو  از 
جایگاه ویژه تبلیغی و رسالت خویش، علاوه 
بــر تبییــن امور اعتقــادی، اخلاقــی و عبادی، 
بــه ارزشــگذاری آنهــا پرداختــه و در گفتــار و 
رفتــار خویــش بــر اســاس مراتــب و درجات 

فاطمه علوی/روزهای روشن تقویم شبیه گل‌های پامچال هستند. همان گل‌های نه چندان درشت رنگ و وارنگی که 
با شروع سرما سر و کله‌شان پیدا می‌شود. ما شهری‌ها معمولاً توی گل‌فروشی‌ها می‌بینیمشان ، همان‌هایی که توی 
گلدان‌های ســفالی ردیف می‌شــوند کنار پیاده روها. گل‌ها هر کدامشــان قصه‌ای دارند اما انگار گل‌های فصل سرما 

قصه‌هایشان معنادارتراست و اگر از من بپرسید، پامچال‌ها معنادارترین و الهام‌بخش‌ترین آنها هستند.
مثلًا نرگس‌ها هم توی سردترین و مرده‌‌ترین روزهای سال سبز می‌شوند و گل می‌دهند! و خیلی گل‌های دیگر که من 
اسم‌شان را بلد نیستم ولی پامچال‌ها چیز دیگری هستند، نمی‌دانم تجربه‌ نگهداری از پامچال را دارید یا نه. من هر 
سال با وزیدن اولین سوز سرما چشم به راه‌شان هستم، اصلًا پامچال‌ها یک جورهایی آذوقه‌ زمستانم هستند. هر بار 
که زمستان زورش زیاد می‌شود، می‌روم سراغ پامچالم، با دو انگشت دستم آرام گل‌های پلاسیده‌اش را جدا می‌کنم 
بعد باقی گل‌های پیدایش را کنار می‌زنم تا غنچه‌های توی دلش را ببینم. و هر بار دلم از دیدنشان گرم می‌شود. این 
اتفاق می‌تواند هر روز تکرار شود. چون پامچال‌ هر روز یکی یکی و چندتا چندتا گل تازه رو می‌کند و همیشه توی دلش 
کلی غنچه‌ منتظر دارد. روزهای روشــن تقویم برایم خیلی شــبیه گل‌های پامچال هســتند، هر بار روزمرگی دانه دانه 
مثل دانه‌های برف زمستانی می‌آید که روی دلم را بپوشاند، تقویم یک برگ جدید رو می‌کند. چند روز پیش مبعث 
بود، روشن‌ترین روز تقویم! حال دنیا هیچ خوب نیست، زمستان زورش خیلی زیاد شده! سرما همه جا را گرفته. انگار 
از همیشه محتاج‌تریم به روزهای روشن! به یادآوری چیزهای خوب! باید یادمان نرود که یک روزی زمستان زورش 
از این هم بیشتر شده بود. آن روزهایی که پدرها به دخترهایشان رحم نمی‌کردند و زنده زنده می‌گذاشتندشان توی 
خــاک! از این بدتر هم می‌شــود؟ اما توی دل همان روزها یــک روزی خداوند بهترین آدم روی زمین را صدا زد که به 
داد زمانه برســد! روزهای روشــن دلم را گرم می‌کنند. یادم می‌اندازند که زمستان ماندنی نیست! کاش همین روزها 

تقویم یک برگ جدید رو کند. کاش همین روزها خدا بهترین آدم روی زمین را صدا بزند که به داد زمانه‌مان برسد!

س
نو

ـــا
فـ

- ســپاس خداونــدی که مــا را جز به خویشــتن، نیازمند نســاخت، پــس چگونه او را 
سپاس می‌توانیم گفت یا کی سپاسگزاری از وی را، ادا می‌توان کرد. هیچ گاه!

- ســپاس خداونــدی را کــه در ما افزارهای گشــودن فراهــم آورد و ابزارهای بســتن، 
قــرار داد و مــا را از نســیم‌های زندگــی بخش، برخوردار ســاخت و در مــا، اندام‌های 
انجام کارها را اســتوار داشــت و با روزی‌های پاکیزه‌مان پرورد  و با بخشــش خویش، 

بی‌نیازمان کرد و با احسان خود سرمایه بخشید.
- سپس به ما »امر« کرد تا فرمانبرداری ما را بیازماید و »نهی« کرد تا سپاسگزاری ما 
را آزمون کند و ما از مســیر فرمان او، ســرپیچیدیم و بر مرکب نافرمانی ســوار شدیم؛ 
امــا او در کیفــر ما شــتاب نورزید و در انتقام از ما پیشدســتی نکرد بلکه از ســرمهر، با 
بزرگواری، با ما درنگ ورزید و از روی مهربانی، با بردباری، بازگشت ما را انتظار بُرد.
- ســپاس خداوندی که ما را به »توبه«ای رهنمون شــد که بدان جز با بخشــش وی، 
دســت نمی‌یافتیــم و اگــر جز همین توبه را از بخشــش او، به شــمار نمی‌آوردیم، باز 
هم نعمت او نزد ما نیکو و نیکی وی با ما، بزرگ و بخشش او بر ما، سترگ می‌بود.

- و شــیوه او دربــاره توبه، با امت‌های پیش از مــا، چنین نبود. آنچه ما را تاب و توش 
آن نیست، از ما برداشت و جز به اندازه توان‌مان، برگردن ما ننهاد و جز کار آسان از 

ما نخواست و برای هیچ یک از ما، برهان و بهانه‌ای، برجا نگذاشت.
- از ما کسی نابود می‌شود که با نافرمانی او، نابود گردد و بختیار کسی است که  بدو گراید.
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ــز

زمـ

ای راه طلب حقیقت، چه راه‌هایی که گام‌های دوستان در آن واله و حیران شد؟ ای آتش محبت حق! چه 
آتشی که جان‌های عزیزان، تو را هیزم شد! ای قبله »بسم الله«، چه قبله‌ای؟ که هر که روی در تو آورد، دمار 
از جان و روانش درآوری! آن کدام دل اســت که آتشــخانه حســرت تو نیســت؟ و آن کدام جان است که در 
چنگال باز قهر تو نیست؟ »قل اعوذ برب الناس« )ای محمد( بندگانم را بگو تا چون از شر دیو و مردم پناه 
)فریاد( خواهند، از من خواهند و به من پناه آرند و به درگاه من گریزند! که جز درگاه من آنان را پناهگاهی 
نیســت و مرهم خســتگی آنها را جز از فضل ما نیســت. هر جا که در عالم درویشــی است خسته جرمی و 
درمانده در دست خصمی است، ما مولای اوئیم، هرجا خراب عمری، مفلس روزگاری است، ما خریدار 
اوئیم، هرجا سوخته‌ای، از خود بی‌خودی، بی‌خبری است ما شادی جان اوئیم، هرجا از شرم زارنده‌ای و از 
بی‌کسی سر فروگذارنده‌ای، ما رهاننده اوئیم. صفت ما فرش فضل به باد افکندن، در تربت افلاس تخم 

بِر پراکندن، در بادیه بی‌خودی، جوی جود کندن، برلب جوی احسان باغ دوستی کاشتن است!
خداوند در این ســوره ســه جا نام خــود را به نام بندگان اضافه کــرد: ا- »برب‌الناس« 2- »ملک الناس« 
3- »اله الناس«. یعنی دارنده و پروراننده شــما منم، پادشــاه و کاردان وکارشــناس شــما منم، رهنمای 
دلگشــای شــما منم، گاه گوید: شما بندگان منید، گاه گوید: من خداوند شمایم، چه جلالی بالاتر از آنکه 
خــود گویــد: شــما جــان آن منید و من آن شــما، بنده چون بدین مقام رســید قدم بر بســاط قرب نهاد و 
از وســواس خناس برکنار ماند! و توفیق موافق و ســعادت مســاعد او گردد، دســت اغیار از او کوتاه شــود، 
وســواس خناس از شــعاعِ شمع او بگریزد، سلطان محبت در سرای خاص او نزول کند، آثار و انوار لطف 

خدای بر حال او ظاهر گردد، تا هر که در نگرد داند که او نواخته فضل او و افروخته لطف او است.
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دوستی می‌گفت: من دوره نوجوانی خود را 
با بحران بســیار طی کــردم و دائم با خانواده‌ام 
درگیر شــده و لحظه‌ای آرامش نداشتم. گاهی 
از خانــه قهــر کــرده و بــه خانــه دوســتانم پنــاه 
می‌بــردم، حرف من ایــن بود که پــدر و مادرم 
مــرا درک نمی‌کنند و حرف آنها ایــن بود که او 
برای ما هیچ احترام و ارزشی قائل نیست و هر 
کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد و با هر کس و 
ناکسی رفت و آمد دارد و دوست است. بالاخره 
روزگار بر وفق مراد من نبود و آنقدر اعصابم از 

این ماجراها خســته بود که مجبور شــدم ترک 
تحصیــل کــرده و دیگــر به دبیرســتان نــروم تا 
ایــن که ماجرایی پیش آمــد و به اصطلاح ورق 
برگشت. پدرم خانه را فروخت و خانه‌ای بزرگتر 
در منطقه‌ای دیگر خرید و من از دوستان و هم 
محلی‌هــای ســابقم کمــی فاصله گرفتــم، در 
دیوار به دیوار خانه جدید‌مان همسایه‌ای بسیار 
خوب بود که کیفیت زندگی آنها و آرامشــی که 
داشتند باعث شد زندگی من تغییر کرده و من 
به مسیر هدایت الهی راهنمایی شوم. آنها پسر 
نوجوانی همسن و سال من داشتند که هم اهل 
نماز و هم شاگرد اول دبیرستانشان بود، بسیار 

مهربان و اخلاق بســیار خوبی داشت. دوستی 
مــن بــا او کم کم باعث شــد کــه از روابط خوب 
خانوادگــی آنهــا باخبــر شــویم و در رفتارهــای 
خــودم اصلاحاتــی ایجاد کنــم و در ضمن پدر 
و مــادرم نیــز از پــدر و مــادر او الگــو گرفتــه و در 
رفتارهایشان با من تغییر ایجاد کردند. یک روز 
جمعــه صبح که صدای دعــا و نیایش از خانه 
آنهــا بلند بــود فهمیدم کــه صبح‌های جمعه 
دعای ندبه گروهی می‌خوانند و ورود برای همه 
آزاد اســت؛ یک صبح جمعه در مراسم دعای 
ندبه شــرکت کردم و شیفته آن شــدم و به این 
کار ادامه دادم و گاهی این مراســم در منزل ما 

بــه ضــرورت هریــک اشــاره فرموده اســت. 
در ایــن میــان، بــا توجــه بــه براهیــن نقلــی 
معتبر، جایــگاه ولایت و محبت و اعتقاد به 
امیرمؤمنــان)ع(، از ســایر امــور دینــی فراتر 

بوده و در گفتار نبوی، هویدا و آشکار است.
ارزشــگذاری  ســیره  می‌تــوان  رو  ازایــن 
نبــوی در تبییــن ولایــت امیرمؤمنــان)ع( را 
در عناوین مختلفی ماننــد »ارزش ولایت و 
محبت امیرمؤمنان)ع(«، »ارزش و جایگاه 
مقامــات حضــرت در عوالم ســابق و دنیا و 
آخــرت«، »ارزش و جایگاه امیرمؤمنان)ع( 
نزد آسمانیان«، »ارزش و مقام دوستداران 
امیرمؤمنــان)ع( در دنیا، بــرزخ و قیامت« و 
»جایگاه دشــمنان حضــرت در دنیا، برزخ و 

آخرت« مطرح کرد.
ëë تلاش پیامبر در معرفی امیرالمؤمنین با

شیوه های مختلف
کــه  اســت  واضــح  پــر  دیگــر،  ســوی  از 
هــر متکلــم بــرای القــای کلام خویــش بــه 
مخاطــب، افــزون بــر محتــوا و مفــاد کلام 
خویــش، بــه »ســاختار و اســلوب گفتــاری و 

آرایه های لفظی« توجه ویژه‌ای دارد.
یکــی از اســلوب‌های مهــم گفتــاری، بــه 
کار بــردن صنعــت تشــبیه اســت کــه تأثیــر 
کلام را قوی‌تــر و بُــرد آن را بیشــتر می‌کنــد. 
پیامبــر اکــرم)ص(در تبیین مقامــات والای 
امیرمؤمنان)ع( از این ویژگی استفاده کرده 
و بــا توجه به مخاطب و میزان تأثیر کلام در 
وی، ذهن او را به خصوصیات و ویژگی‌هایی 
که در مشــبه بــه وجود دارد، منتقل ســاخته 
و فــرد را با اعماق و ابعاد این تشــبیه درگیر 
می‌کــرد، تا از این رهگذر، با حقایقی دیگر از 
مقامات امیرمؤمنان)ع( آشــنا شود. تشبیه 

بــه کعبــه، درب شــهر علــم، انبیــا علیهــم 
الســام، باب حطه در بنی اســرائیل، ســوره 
توحید، پدر، خورشــید و ماه و ســتاره و ده‌ها 
نــوع دیگــر را می‌تــوان در گفتــار حضرتــش 
یافــت. دیگــر از آرایــه هــای لفظــی، شــیوه 
پرسشــی اســت که رســالت بنیادین بلاغت 
در ایــن شــیوه، اثرگــذاری در روان مخاطب، 
ایــن  اســت.  اســتفهام  روش  واســطه  بــه 
نقش بســیار مؤثــر اســتفهام، در امر تربیتی 
و هدایتــی پیامبــر اکــرم)ص( بــه وضوح به 
چشم می‌خورد. ایشان در مواضع گوناگون، 
نســبت به تبییــن امامــت امیرمؤمنان)ع(و 
لــوازم آن، به منظور جلب توجــه و آمادگی 
ذهنــی حاضــران در یــک محفــل، ســخن 
خویش را با پرســش مرتبط با موضوع آغاز 
می‌نمود. احادیث فراوانی که با عبارت »آیا 
شــما را آگاه نکنم...؟« و »آیا به شما بشارت 

ندهم...؟« نمونه‌ای از این شیوه است.
پایــگاه مهــم و خطیــر اجتماعــی پیامبر 
خدا)ص( و سرپرستی ایشــان در حوزه‌های 
گوناگون اعتقادی، فرهنگــی و دینی ایجاب 
می‌کنــد کــه الگوهــای مختلــف ارتباطــی را 
نســبت بــه مهم‌ترین رکــن دین و اســتمرار 
جایــگاه خلافت الهــی خویش اجــرا نماید. 
در سیره و متون احادیث، الگوهای مختلف 
رفتار زبانی رســول خدا)ص(در جهت ابلاغ 
امامت امیرمؤمنان)ع( را می‌توان مشاهده 
و  زبانــی  الگوهــای  ایــن  از  نمونــه‌ای  کــرد. 
ارتباطی نســبت به امامت امیرمؤمنان)ع( 
از رهگــذر بشــارت، انــذار، تشــویق، توبیخ و 

تعلیم است.
با توجه به اینکه مجموعه رفتار و سیرت 
رســول خــدا)ص( بــرای عموم مســلمانان 

حجــت اســت، آن حضــرت در امــر ابــاغ 
مهم‌تریــن  کــه  امیرمؤمنــان)ع(  امامــت 
حقیقــت در منظومــه معرفت دین اســت، 
افــزون بر شــیوه‌های گفتــاری، از شــیوه‌های 
متفــاوت و متنــوع »رفتاری« بهره جســته و 
در ایــن راه از هیچ نکتــه و لحظه‌ای فروگذار 
نکرده‌اند. ایشــان به اقتضــا و فراخور مقام، 
بــدون مددگرفتــن از الفاظ و کلمــات، یا به 
همــراه گفتــار، در برابــر دیــدگان حاضــران 
بــا انجــام رفتــاری خــاص، نکته مــورد نظر 
خویــش را القــا می‌کردنــد و آن را در عمــق 
جان یاران خویش می‌نشاندند و چه بسا در 
پاسخ به شگفتی حاضران، این رفتار خاص 

را با توضیحی کوتاه همراه می‌ساختند.
ماننــد  رفتــاری،  مختلــف  گونه‌هــای 
استخلاف و جانشین کردن امیرمؤمنان)ع( 
در بازه‌ای از زمــان و مکان خاص و واگذاری 
ابــاغ  همچــون  ایشــان  بــه  مهمــی  امــور 
شــخصی  امــور  و  قضــاوت  و  وحــی  آیــات 
خویــش، نمونه‌هایــی از رفتــار آن حضــرت 
در راســتای نشــان دادن شایســتگی امامت 

امیرمؤمنان)ع( است.
حضرتــش زمانی بــه ضــرورت در مقام 
تأکید و رفع توهم و تردید از اشاره و حرکات 
بــه  و  می‌گرفــت  کمــک  چشــم  و  دســت 
صلاحدید خود، در اندک مناســبتی، سخن 
از جایــگاه امامــت امیرمؤمنــان)ع( مطرح 
کــرده و لــب به تبییــن ارزش ولایت ایشــان 
می‌گشــود و از ایــن ســو توجــه دیگــران را به 

امیرمؤمنان)ع( معطوف می‌ساختند.
دیگــر از رفتارهــای مؤثر نبــوی در جهت 
آماده‌سازی جریان امامت امیرمؤمنان)ع(، 
کــه  گونــه  بدیــن  بــود.  احتجاجــی  شــیوه 

حضــرت  آن  گوناگــون،  جریان‌هــای  در 
امــور مهمــی همچــون ابــاغ آیــات وحــی، 
فرماندهی بر ســپاه، حکم راندن و قضاوت 
در مخاصمات - که هر یک، از شئون خلیفه 
الهی اســت به افــرادی واســپاری می‌کردند 
کــه فکــر جانشــینی پیامبــر)ص(را در ســر 
می‌پروراندند و گاه بر زبان، هوی و خواســته 
خود را ابراز می‌کردند. این رفتار نبوی نوعی 
احتجاج رفتاری و به پایان رســـاندن حجت 
و برهــان بــر اصحاب خویــش بود تــا از این 
رهگــذر، ذهــن و اندیشــه آنان را از تشــتت و 
پراکندگی احتمالات باطل در امر جانشینی 

بعد از رحلت خود برهاند.
قابــل ذکــر اســت کــه از ســیره و متــون 
احادیــث، الگوهای مختلف رفتاری رســول 
خــدا)ص( نســبت بــه شــخصیت و جایگاه 
منیــع امیرمؤمنــان)ع( را می‌تــوان یافــت. 
گرچــه این رفتـــارها بــه تنهایی خــود نوعی 
ابــاغ نقــش مهم ایشــان در امر جانشــینی 
پیامبراســت، ولــی غالبــاً بــه جهــت تأکید و 
تأثیر بیشــتر، ایــن رفتارها بــا کلام و گفتاری 
از آن حضــرت آراســته شــده و همــراه بوده 
که غرض و مقصود ایشــان در عرصه تبلیغ 
را دوچندان عملی ساخته است. در نتیجه، 
و  امیرمؤمنــان)ع(  شــخصیت  از  تکریــم 
تجلیــل از ارزش والای ولایــت و محبــت، بر 
ســاحل بیکران لطف رســول خدا)ص( و در 
سایه دل انگیز و روح پرور خُلق عظیم و رفتار 
کریمانه هر روزه ایشان مشاهده می‌شود.به 
گونه‌ای کــه امامت امیرمؤمنــان)ع( و ابلاغ 
آن، چــون خون در شــریان امــر نبوت جاری 
بوده و تمام روزنه‌های بیت رفیع اســام، از 

آن رنگ گرفته است.

امروز تربیت 
فرزندان مان در معرض 
خطر تبلیغات ضد دینی 

این دسته از افراد قرار 
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خود را در این نظام 
بدرستی با روش‌های 

هدایت اولیای الهی، رشد 
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کمک استادان و عالمان 
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